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        ****اااااواواواو    زلفيه حسنزلفيه حسنزلفيه حسنزلفيه حسن
د عظيم و هدربار منغيتيين سامي ميرزا محمالد  

  
 معروف شخصيتهاييكي از ) .م1908-1837(الدين سامي  ميرزا محمد عظيم

نزديكي ( بوستان روستاياو در . است 19ادبيات و فرهنگ بخارا در نيمة دوم عصر 
 تحصيل به  را در همان جا گرفته، براي ادامه ابتدايي تحصيلات .شدد تولّم) بخارا

كارگزار  منشي به سمتهاي بخارا  ختم يكي از مدرسهاز سامي بعد . آيد بخارا مي
مدت زيادي در دربار .  وفات كرده است.م1908 / قمري 1325 او سال . رسيد درباري

نگار   واقعهبه عنوان) 1910-1885(و امير عبدالاحد ) 1865-1860(امير مظفرّ 
  .رسمي و دبير مكاتبات و اسناد مهم تاريخي ايفاي وظيفه كرده است

مجبور بود مثل ديگر وي  ،در دربار اين دو امير بخارا در سالهاي خدمت
 آگاهي امر موجب اين كهدرباريان در ركاب اميران در سفرها آنها را همراهي كند 

 كه ميرزا سامي با آيد يبر م منابعاز .  شدديده رنجاو از احوال و زندگي مردم 
الان از فعوي . احمد دانش و صدر ضيا رابطه داشته استروشنگران پيشقدمي مانند 

توان او را يكي از   مي وي افكارطبقجان مخدوم صدر ضيا بود كه  محفل ادبي شريف
  .سليقة احمد دانش شمرد پيروان خوش

 و »فة شاهيحت« ،»هريخ سلاطين منغيتيات« اثرهاي تاريخي شاملآثار سامي 
  .است) تكميل و دوام داستان همنام ميرزا صادق منشي (»دخمة شاهان«داستان 

                                                      
*
  .كادمي علوم تاجيكستانپژوهشگر و كارمند علمي پژوهشگاه زبان و ادبيات رودكي آ  
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 كه سيماي سامي را همچون »دخمة شاهان«مهمترين جهت نظري مثنوي 
دهد، آن است كه ميرزا صادق منشي در زمان  شخص پيشقدم و دلير و شجاع نشان مي

 سامي در عهد . استانتقاد قرار دادهمورد شترخاني را  سلاطين اَ،منغيتيان زيسته
اين اثر سامي . اميران منغيت به سر برده، نمايندگان همين خاندان را هجو نموده است

تا مظفرّخان ) .م1758-1754(خان  از رحيم - تمام دورة دولتداري منغيتيانتقريباً
  .گيرد را دربر مي) .م1860-1886(

آيد و به جايي   ميدر حركت  سامي براي سير و گشت به ،در اول مثنوي
شترخاني و منغيتيان جاي  دخمة شاهان شيباني، اَتعداديرسد كه در آن جا  مي

شود كه پادشاهان گذشته از عمر خود راضي   معلوم مي»دخمة شاهان«از . اند گرفته
 سرگذشت ننگين و تاريخ سلطنت خود ،جسم آنها از درون قبر به زبان آمده. نيستند

وفايي، مذمت ظلم و تعدي و  در حكايت اين شاهان سخن از بي. دنكن را حكايت مي
شاهان از درون قبر با . رود ، رسيدن به قدر زندگي و امثال اينها ميتتوصيف مشق

رنجانيد و به آنان ننمايند كه دل مردمان را از براي مال و ثروت  پشيماني اظهار مي
  .داريدنظلم روا 

بلكه داري پادشاهان نبوده،   بيان دولت،ن مثنويبه همين طريق، مقصد از نوشت
 از بعديپيشه را مذمت نمايد، تا پادشاهان  مؤلف خواسته است كه اين پادشاهان ظلم

مذكور، از از مضمون عمومي مثنوي نيز پيداست كه شاعر در اثر .  عبرت گيرندآنها
هاي اميران  نظمي ظلم و بيخواسته است از اي  تا اندازهو كنايه،  رمز و مجاز طريق

  .پيشگيري كندمنغيتيه 
 اعمال بار و كند كه شرح حال نكبت سامي ساكنان دخمه را مجبور مي

 كه آنها در كنند خود را بهر سلطنت حكايت كنند و بدين وسيله اقرار بار هفاجع
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دخمة « اساسي هدف.  مردمانندخرابي   و خانهي ويراني كشور و بينوايمسببحقيقت 
باشد   رعيت مظلوم مييرغيب شاه عادل، شاه باخرد و باتدبير و غمخوار ت،»شاهان

 در هدف،اين . شود مياحمد دانش نيز مشاهده » نوادرالوقايع«آن در كه چند حكايت 
ولي كم واقع شده است كه هنگام . رسد آثار بسياري از اديبان گذشته نيز به چشم مي

در آخر . و مذمت و طنز كرده باشدشاهان را سرزنش كسي  ،ايفاي وظيفه در دربار
  پيشه و رذل مقايسه ظلمشاهان پرور و عادل را با   شاهان رعيت،مثنوي ميرزا سامي

 شاهان ظالم و رذيل را بار ديگر بدنامي شاهان عادل و ماندن ازكو باقي ينموده،  نام ن
  .گوشزد و اميران همزمان منغيتي را به عدل و انصاف دعوت كرده است

  :به اين طريق آمده» دخمة شاهان«االله در  رص دخمة امير نگزارش
ــ ــر نـــ ــدار رص مـــــنم ميـــ   االله تاجـــ

  ب شـــاه ملـــك بخـــار  بهـــادر لقــ ـ
  كمــــين چــــاكر درگهــــم شــــجاعت
ــلاد ــده  هجــ ــرين بنــ ــم تــ   اي در رهــ

ــير  ــردي و شـ ــه مـ ــانكفابـ   ني در جهـ
     مــنم شــهره در نــزد پيــر و جــوان    

ــد، چ     ل و دوهــســنه در هــزار و دوص
ــي   ــت ب ــالس تخ ــدم ج ــت  ش ــوگف   و گ

ــي  ــدعي بــ ــر مــ ــدم ســ ــغ بريــ   دريــ
ــازو  ــه بـ ــان را بـ ــرفتم جهـ ــغ و گـ   تيـ

  وربه هر ملـك لـشكر كـشيدم چـو م ـ       
ــه زور  ــان را بـ ــودم جهـ ــسخرّ نمـ   ...مـ

  از حكـم كـردم بـه دار       چه سـرها كـه      
  مــن ريخــتم بــر كنــارچــه خونهــا كــه 
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  بـــه فرغانـــه لـــشكر كـــشيدم چنـــان
ــد ــه محم ــان  ليعك ــدر فغ ــد ان ــان ش   خ

ــه تيـــغ    گـــرفتم، بريـــدم ســـرش را بـ
ــغ        ــد دري ــن نيام ــر م ــار ب ــن ك   از اي

ــال او  ــاراج دادم از او مــــ ــه تــــ   بــــ
  اقبـــــال اوبـــــه او بـــــاز رد كـــــرد 

ــا  ــد تـــ ــغرقعز قوقنـــ ــة كاشـــ   بـــ
ــر   ــن كمــ ــدمت مــ ــستند در خــ   ببــ
ــام     ــي انتقـ ــز از پـ ــوارزم نيـ   بـــه خـ

ــشيدم دو ــام  كـ ــغ از نيـ ــار تيـ ــه بـ   سـ
ــزار  ــاراج دادم هــ ــه تــ ــب را ا بــ   ســ

ــو ــه خيـ ــب را هبـ ــم اسـ ــاندم سـ    رسـ
  ار ز بلــخ و بدخــشان و ملــك حــص   
  ...گــــرفتم خــــراج و نمــــودم گــــذار

ــتم در رواج   ــد دولـ ــرخ شـ ــو از چـ   گـ
ــاج    ــرا احتيـ ــده مـ ــشكر نمانـ ــه لـ   بـ

ــدي سيا  ــواي چنـ ــه فتـ ــبـ ــران تسـ   گـ
ــروران  ــر سـ ــن سـ ــردم از تـ ــدا كـ   جـ
ــدان   ــسي خانـ ــرايم بـ ــدك جـ ــه انـ   بـ
  ...بـــه تـــاراج يرغـــو شـــدي خاكـــدان

  

  از سه جهتاين اثر. ست ا نيز از جملة آثار ادبي سامي»لخيالآةامر« مثنوي 
 شمار مهم به يمأخذ. م20 سدة و ابتداي 19 سدة حيات ادبي نيمة دوم تحليلبراي 
ادث سالهاي وع زندگي مؤلف، بويژه حاي وقي از بسيار»الخيال مرآة«اولاً، در : رود مي
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هاي حيات فرهنگي و   لحظهرخيآخر حيات او درج گرديده است؛ دوم، وي در بارة ب
 اشراف و ادبي ذوق راجع به ، اين اثرازدهد؛ سوم،   مي اديب معلومات34 و انادبي دور

  .يافتتوان   مفيد مييدرباريان سلاطين منغيت معلومات
 تأليف يافته .م1905-1904، سال ) ورق140( حجماً كلان بوده »الخيال ةمرآ«

 آكادمي علوميكي در خزينة دستنويسهاي شرقي  -حال دو نسخة خطيّ اثر. است
 در ذخيرة دستنويسهاي 1943/1 رقم سبا و ديگري 1288/1ازبكستان تحت رقم 
  .بورگ محفوظندزپتر شناسي فدراسيون روسيه در سن شرقي انستيتو شرق

 حكايات گوناگون ادبي، ه باب عبارت بوده، مجموع121 كه از »الخيال ةمرآ«
 ي معلومات.م19 سدة شاعر تاجيك 34ست كه سامي در بارة اي ا  هالي و مطايبح شرح

را از »  حكايت قاري كرامت تنبور دلكش «،چون مشتي از خروار. دهد فيد ميم
  :گردانيم  پيشكش مي»الخيال ةمرآ«

  رد در دلش روشنيـور خــز ن  فني قي صاحبــز ارباب موسي
  مثل و يكتا شده بور بيــبه تن   شدهياري كرامش مسمــ قهب
  كارــبد آشــگلي بود اندر س  خارـك بــان ملــان ظريفـمي

  ...وريـسري بود از روي دانش  اعريـورا نيز در شعر و در ش
  :موهر ـــايم ز بهــنم رقم مي  كر اوــزل زادة فــن غـبود اي

  
  نگـارش بـه بـر آيـد       خرّم دل آن كـس كـه        
ــد آســودگي جــان كــه    شــب هجــر ســر آي

 ـاز عشق تو هرگز        شود يـك سـر مـو كـم        ن
  المثــل آن زلــف ســيه تــا كمــر آيــد گــر فــي
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  ريخـت ز ديـده      ان تـو مـي    اشكم شـب هجـر    
ــاران م   ــر به ــه از اب ــه ك ــزان گون ــدط   ر آي

  از بهر سراغش چه دوي كوچـه بـه كوچـه؟          
   دم بنــشين بــاز بــه ايــن ره گــذر آيــد يــك

  خلافـــي كنـــدم وعـــده از تـــرس پـــدر مـــي
  رب، چو مسيحا چـه شـود، بـي پـدر آيـد        يا  

ــوازش    ــت ن ــرم دس ــه س ــان ب ــايند حريف   س
ــد  ــعر تـــر آيـ ــم همگـــي شـ ــع روانـ   از طبـ

  ريـزه بـود شـعر تـو، دلكـش          هرچند خـزف  
    رگهــر آيــد  و بــر ديــدة احبــاب چــو د  

  

اند، ولي در  نويسان چيزي نگفته  تذكره،الدين سامي  در بارة ديوان ميرزا عظيم
  .اند  سامي درج يافتهاشعار زيادي از .م19 سدة اواخر و بياضهاي ها تذكره

ي و پيري، موضوع اشعار ميرزا سامي گوناگون بوده، عشق، شكايت از زندگ
اند كه يك نوع اعتراض مؤلف و شخص  وضع جامعه و محيط زندگي را در بر گرفته

  .رود  ميشمار به انمسئول امارت از كردار اميران دور
داران،   را از سياست و كردار دولتيشي خوت نارضاي خود،در غزلياتوي 

انعكاس را   و تيرة مردم زحمتكشتنگدستانه زندگي  و اجتماعي امارت بخارااوضاع
  :ه كچنان. ده استدا

ــي   ــان م ــد ج ــوايش نق ــوران ه ــة ت ــرورد خطّ   پ
  پـــرورد را يابـــد، چـــو ام مهربــان مـــي غيــر  

  رانـم سـخن     سـت، از تخمـين نمـي       ا قول برهاني 
  پــرورد ســان از مردمــان مــي   امتيــازي تــاج 
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  آواره شــد، از بــس كــه بــود از افــشنه بــوعلي 
  پــرورد  بــين، چــه ســان مــيبــاقر دامــاد از ري

   خون قسمت اهل بلد همچون جنين      نيست جز 
  پـرورد   غير را همچون علف در مغـز جـان مـي          

ــة ــا بقل ــو  الحمق ــين دارد نم ــن آب و زم    در اي
ــي خــار ــزران م ــر را چــون خي ــرورد  دامنگي   پ

  كند بر خاك پنهـان همچـو تيـر          را مي راستان  
  پـرورد   سرشتان را به بازو چون كمـان مـي         كج

امــه اســتعجــرآبــروي مايــن جــا بهتــر از عم   
ــ ــي  طيل ــزدان م ــدارد، تي ــدري ن ــرورد سان ق   پ

  م گوهر، يا كه جوهر در خطـاب  هر كه دارد نا   
  پـرورد   خشان لعل را در بطن كـان مـي        چون بد 

  كسي شد حكمـران مملكـت در ايـن ديـار          هر  
ــسكر  ــحع ــوث و قلزي ــيت و دي ــان م ــرورد ب   پ

 ـ             عـزّ و وقـار    ةجز قيـادت نيـست ايـن جـا ماي
ــن  ــي  اي ــل آن م ــان و اه ــت را زم ــرورد رذيل   پ

ــ ــ يب ــا   ضرفت ــد خط ــدن باش ــزتّ ش ــب ع    طال
ــ ــي ضرف ــامران م ــر ك ــر و وزي ــرورد  را مي   ...پ

ــي   ــوي شــد ممتل ــاي معن ــك از وب ــاحت مل   س
ــد  ــي  ش ــران م ــساني، خ ــوم ان ــا مفه ــرورد فن   پ
  لت دور اسـت، سـامي، نـه هـواي مملكـت          خص

  

* * *  
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ــن فيروزمن  ــاق اي ــاي ط ــا بن ــت ــد  كــردهرظ   ان
  انـد   اهل دانش را غـذا از خـون مقـرّر كـرده           

  يابــد ســمند تيزتــگ   الاني نمــي پــ كهنــه
  انـد   براي پوشـش خـر كـرده      اطلس و مخمل    

  اهل معني را بـه غيـر از خـون دل نبـود غـذا         
  انـد  غزان همه از قند و شـكرّ كـرده     م  قوت بي 

  بختـي لازم فـضل و كمـال افتـاده اسـت             تيره
  انـد   ن را كامران ملـك و كـشور كـرده         ابلها

  طرفــه وضــع نابكــاري كــرده پيــدا روزگــار
  انـد   بر امور ملـك سـرور كـرده       ناكسان را   

ــه، حــالا جــاهلان  ــت رفت ــار ديــن و ملّ   اعتب
  ...انـد   ب بالاي منبر كـرده    سآشكارا فحش و    

  

استعداد به انشا، سبك   منشي دانشمند و صاحببه عنوانميرزا سامي 
وي تجربة چندين سالة خويش را در اين . نگاري و اسناد رسمي توجه ويژه داشت نامه

  . نموده استنديب  جمع»نعت محزونص«اش  راه در رساله
ارزش علمي و ادبي كه از  است در زمينة آيين كتابت و انشاءنويسياين رساله 

 به راجعمعلومات  - مختصر و دو قسمتاي ه مقدمشاملرساله . باشد برخوردار مي
  . باشد ميها و اسناد رسمي   و نمونة رقعهءنويسيانشا

 سدةنگاري بخاراي نيمة دوم  و نامه وضع عمومي انشانويسي ،مؤلف كتاب
اين پيشة شريف به دليل نبودن عالمان  و با تأسف قيد نموده است كه توصيف را. م19

ننگ موجب ، گشتهسواد  معرفت و كم  بياين عرصه يا دور بودن از آن، گرفتار مشتي
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ندگي پيشة ميرزايي و نويس«: نويسد او در اين باره مي. فضلا و اصحاب علم شده است
 كسي پيرامون تعليم و تعلمّ آن ، استعدادانكه از جهت عدم قابليت اهل آن و فقد

هر كس . پناه نيز در اين فرقه كمتر تافته نگشته و پرتو التفات و توجه شاهنشاه دين
قرَكه خطّ ما يي خدمت يكي از امرا گرديده، معاشي يافته، از رنج ءبرآورده، متصد 

از اين سبب . اند ي را پيش گرفتهنساآ اف داشته، تنعخود را مطلب كمال اين پيشه 
 حال بين صحيح و سقيم عبارات و حسن و ،كار به جايي انجاميده كه ميرزاتراشان

 و طريقة انشاپردازي بالكلّ غافل يقبح اشارات امتياز نكرده، از اصطلاح ميرزاي
  ).آ152 رقو (»اند هماند

 ميرزايي درست ،يام در بخاراي شريفهمين ا«سامي تأكيد كرده است كه 
  ).آ154 رقو (»نمانده و كسي در پي كسب آن هم نيست

 براي منشيان نوكار العملي  دستوربه عنوان »نعت محزونص« با اين كه
هاي نظري ايشانويسي و نثر را در بر  بايست فقط مسئله  و ميبودبيني شده  پيش
 سند 36 ، از جملهي گوناگون انشاها گرفت، سامي در قسم دوم رساله نمونه مي

 دولتي، اسناددر اين قسمت نمونة مكتوبات شخصي و . كرده استرا بررسي مختلف 
رتبة دولتي، مكتوبات براي دعوت كسي و يا طلب  رقعات به امرا، اشخاص عالي

 سبك و مهارت عالي انشانويسي مكتوبات و چند هايي از ه نمونبه عنوانچيزي، 
  .روند شمار ميبه  او هاي هنام

 به سبب سوم نسخة نامة امير بخارا به پادشاه روس الكساندر ،از اسناد دولتي
، نسخة سازشنامة امارت و دولت روس، نسخة مكتوبهاي دوموفات پدرش الكساندر

زخّ و جواب اهالي به او و  تركستان كوفمن به اهالي جِ)فرماندار (گوبرناتور-ژنرال
هاي گوناگون آورده   به وظيفهص انتصاب اشخاصدر خصونمونة منشورات امير 
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 آن اوضاعآنها داراي ارزش تاريخي و سند مهمي در تحقيق يك از اند كه هر  شده
  .روند به شمار ميروزگار 

ي س در بارة روابط ديپلماسوم،نامه به الكساندر  سامي پيش از آوردن نسخة تعزيه
كند و با   مثبت ارزيابي مياي هن را حادث آ، دادهي پادشاهي و امارت بخارا معلوماتةروسي

عالم  جهان خرسندي و باعث عالم موجب جهان«: نگارد  شور و هيجان چنين مي
آري، روية دوستي و اتحّاد و طريقة آشنايي و داد متقاضي همين نوع . فرحمندي گرديد
مه  پيش از ه، صلح و دوستي بين دولتها،ساميبه عقيدة ). آ221 رقو (»معاملات است

باعث رفاهيت و آسودگي ... مرث ين مسلك راحتا«: گرداند وضعيت مردم را بهتر مي
مناسبت «سپس، سامي با تأسف نوشته است كه ). آ221 رقو (»عامة بشريت بود

 دوميافت كه پادشاه روس الكساندر  آميز امارت بخارا با روسيه اكنون وسعت مي مودت
 تخت و تاج و موافق درخواست زمامداران ،راثيتيت و قانون ميصموافق و. وفات كرد

 تعامل موجود بين طبق. » صاحب شد سومدولت روس تاج و تخت را پسر او الكساندر
فرستاد و  نامه مي بايست به پادشاه نو به سبب وفات پدرش تعزيه  امير بخارا مي،دولتها

  .گفت ميخود او را به مناسبت به تخت نشستن تبريك 
با را ) ب221 رقو( مشاور فا مردان ابراهيم  شاهم نيز به نوبة خودسوالكساندر 

هاي ترقيّ مناسبات ديپلماتي و دولتي بين   به مسئلهسومالكساندر . اي به بخارا فرستاد نامه
 كرده است كه اين مناسبات اشاره نموده و تأكيد  دومهر دو كشور در عهد الكساندر
نيز مثل والد مجيد خود خيرخواه شما و مملكت شما ما «: منبعد نيز تغيير نخواهد يافت

بايد كه شما هم به روية دوستي مستمرة سابقه كه با والد مجيد ما داشتيد و . باشيم مي
گوبرناتور -شيوة اتحّاد و دوستي شما به ژنرال. كرديد، ثابت و برقرار باشيد مي
  ).آ222 رقو (»شبهه است تركستان در پيشگاه ما دليل بي) فرماندار(
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ل آغاز استيلاي آسياي  مفصدر رساله به طور غيرمنتظره توصف ،پس از اين
بيان ابتداي «:  تاريخي چنين استبخش عنوان اين. توسط روسيه آمده است  ميانه

  ).آ232 رقو (»ها براي ناقدان ورود كفاّر در اين ديار و سواد بعضي نامه
سامي . كر امير جالب است لشاآميز سامي ب  مناسبت ريشخندروايت،در اين 

  شنبه رغان و پنجقُ هزخّ، سمرقند، كتّچون احمد دانش از جنگهاي تاشكند، جِهمنيز 
 و تكبر سران لشكر، بزدلي سريهنري لشكر امير، خود حكايت كرده، از بي

 تعريض ينوعدر واقع  كه گويد سخن مي و از توپ و تفنگ ترسيدن آنها انعسكر
  .است يي اميران بخاراعدم كفايتحكومت پادشاهي روس و  از غصب انهنگار تاريخ

 ما، نظر اشعار پراكندة ميرزا سامي يك پارة منظوم يافت شد كه به مياناز 
  :كند  ميمنعكس لشكر امير بخارا را استهزاآميزهمان احوال 

ــيش    ــود ب ــپه ب ــاران س ــل در به   ز گ
  ولي همچو غنچه همـه سـر بـه پـيش          
ــاختن  ــت در تـ ــزه در دسـ ــي نيـ   يكـ

ــ ــاختن  ول ــه رو س ــصور ب ــون م   ي چ
  ي بــر ميــان بــسته خنجــر رســيديكــ

ــد    ــد بيـ ــرزه ماننـ ــود در لـ ــي بـ   ولـ
ــربخش   ــرده زه تي ــان ك ــي در كم   يك

ــي همچــو مــد الــف    محــض نقــش،ول
  ســان گــرز افراختــه    يكــي غنچــه  

ــه    ــگ را باخت ــل رن ــو گ ــي همچ   ول
ــان    ــا چنـ ــولاد، امـ ــرق فـ ــي غـ   يكـ

   دل، نـه جـان     هن -چو در آيينه عكس   
  نـد و تيـز    به خفتـان مـشكين يكـي ت       
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ــزچــو چــشم غــز ــر گري   الان نظــر ب
ــا ز بـــيم   يكـــي ســـرخ پوشـــيده، امـ
  رخــش زرد و چيــره شــدن بــا غنــيم 

  اش كــشد هــر كــه تيغــي ز خــودبيني
ــي   ــر روي او بينـ ــغ بـ ــشد تيـ   شا كـ

  

 1285ميرزا عظيم با آوردن نسخة سازشنامة بين امارت بخارا و روسيه در سال 
 كه به نظر مورخ اين توصيف كردها نيز شرطنامه راز امضاي  بعد وقايع) .م1868 (قمري

 ،بعد از اين«: سازشنامه باعث رشد روابط تجاري و فرهنگي هر دو دولت گرديده است
رابطة آشنايي در بين دولت بخاراي شريف و دولت روسيه ظاهر و هويدا و ضابطة اتحّاد في 

ه، امنيت و مابين متحققّ و پيدا و راه رفت و آمد و ارسال رسل و رسايل مسلوق شد
اين مناسبت و رفت و آمد باعث پيدايش ). آ241-ب240 رقو (»اطمينان حاصل گرديد

انديشة پيشقدم و به ديدة عبرت چشم دوختن به واقعيت امارت بخارا گرديد كه اول احمد  
 از باب .م20 سدة و روشنفكران نسل دوم در ابتداي .م19 سدةدانش و پيروانش در آخر 

ارت سخن به ميان آوردند و با تأسيس مكاتب نو، مطبعه، مطبوعات، سازمان اصلاح ادارة ام
 فعاليت، شركتهاي گوناگون، انشاي كتابهاي درسي براي مكتبهاي اصول جديد به انجمنو 

بيني و  انديشه و جهان  باعث تحولات و تغييرات در افكار و هاهمة اين. عملي پرداختند
العاده و مثبت در تاريخ بيداري خلق   حادثة فوقگرديد كه يك شناسي مردم مي جهان

چون همالدين سامي  در اين كار خير خدمت ميرزا محمد عظيم. رود تاجيك به شمار مي
 چشمگير .م19 سدة معروف ادبيات و فرهنگ تاجيك در نيمة دوم شخصيتهاييكي از 

تحقيق مفصل و مكمل  نو به رشتة گاهيسزد كه آثار و افكار پرارزش او از ديد است و مي
  .كشيده شود

        


